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مقدمه 
شناخت اصولي كشورها يك گام ضروري در جهت بسط و تعميق مناسبات 
ساختار  تاريخي،  پيشينه ي  با  جامع  آشنايي  است.  آن  مختلف  ابعاد  در 
دورنماي  كشور  يك  بالقوه  و  بالفعل  ظرفيت هاي  سياسي،  قومي، مذهبي، 

مناسبات را در افقي روشن قرار دهد. 
از عهد باستان آسياي مركزي يك حلقه اتصال فرهنگي و اقتصادي بين اروپا 
و آسيا محسوب مي شده است جاده باستاني ابريشم، مسير كاروان، بود كه 
امپراطوري رم را از طريق حوزه خزر و آسياي مركزي به هند و چين متصل 
مي كرد و دو جهان را به هم مرتبط مي ساخت از اين رو آسياي مركزي در 
آن زمان از اهميت ويژه اي برخوردار بود. به دنبال فروپاشي اتحاد شوروي و 
اعلام استقلال جمهوري هاي آسياي مركزي و قفقاز شناخت مسايل اين 
جمهوري ها در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي به دليل قرابت هاي 
تاريخي، فهرنگي و ديني با ايران ضروري به نظر مي رسد و اين شناخت 
بدون مطالعه ي تاريخ تحولات اين مناطق به دست نمي آيد. منطقه ي آسياي 
مركزي شامل پنج كشور ازبكستان، قزاقستان، تاجيكستان، قرقيزستان و 
تركمنستان مي شود در برهه اي از تاريخ، آسياي مركزي به منطقه اي محدود 
در ماوراء النهر اطلاق مي شد و در مقطعي ديگر قلب آسيا، از سيبري تا سلسله 
جبال پامير و از مغولستان تا رودخانه ولگا را شامل مي شده است. حوزه نفوذ 
فرهنگي و سياسي ماوراء النهر كه از مهم ترين مراكز تمدن شرقي است طبق 
مستندات تاريخي از تركستان يعني نواحي واقع در بين متصرفات مسلمانان 
و مناطق تحت حاكميت چين كه صحرانشينان ترك و مغول آن را مسكون 
ساخته بودند تا افغانستان و پاكستان و سين كيانگ چين گسترده بود و حتي 

گسترده منطقه نفوذ فرهنگي آن از اين مرزها فراتر رفته است. 

معرفي كتاب 
كتاب «تحولات تاريخي و فرهنگي در آسياي مركزي» در 398 صفحه 
شامل يك مقدمه ي، پنج بخش يك مؤخره و در پايان يك كتابنامه مي باشد.
بخش اول كتاب ذيل عنوان «كليات» از سه فصل تشكيل شده است. مؤلف 
در فصل اول با عنوان «آسياي مركزي و ويژگي هاي كلي منطقه» به بررسي 
كلي اين مناطق از لحاظ جغرافيايي، نژاد، زبان و جمعيتي مي پردازد. وي 

 تحولات تاريخي و فرهنگي در آسياي مركزي 
 دكتر حبيب االله ابوالحسن شيرازي؛ دكتر فردين باقري ؛ دكتر 

سيروس برنا 
چ  تهران،  واحد  دانشگاهي  جهاد  انتشارات  سازمان   : تهران   

اول، 1387، 398 صفحه 

• مهدي احمدي 
دانشجوى مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، دانشگاه تهران 
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مي آورد كه «احمد بن يعقوب جغرافيدان قرن سوم حجري در كتاب البلدان 
كه در سال 287 هـ ق تأليف شده از تمام مناطقي كه امروزه به نام آسياي 

مركزي خوانده مي شود به نام بخشي از خراسان بزرگ نام برده است.» 1
مؤلف در ادامه مي نويسد كه «در دايره المعارف روسيه تزاري واژه اي به نام 
آسياي ميانه به عنوان يك محدوده جغرافيايي مشخص يا واحد سياسي به 

چشم نمي خورد ولي با دو عنوان تركستان و ماوراء النهر روبه رو مي شويم.»2
نويسنده فصل دوم از بخش اول را به «شاخصه هاي تاريخي و فرهنگي 
جوامع آسياي مركزي» اختصاص داده سات وي در اين فصل مي نويسد كه 
پنج كشور آسياي مركزي داراي ويژگي هاي تاريخي و فرهنگي مشتركي از 
جمله ادغام طبيعي و جغرافيايي منطقه با كشورهاي همسايه، همساني هاي 
بوم شناختي، هم كيش ديرين، يگانگي هاي ذوقي و هنري، همسويي هاي 
عرفاني و اشراقي و هم زباني هاي تاريخي، مستند كه آشنايي با آن ها راه 

تحليل هاي علمي را هموار مي سازد. 
را  مركزي  آسياي  كشورهاي  ضعف  و  عقب ماندگي  علت  نويسنده 
سياسي  بازي هاي  كه  مي داند  روسيه  تقسيمي  هر  به  كشورسازي هايي 
انگليس نيز در آن دخيل بوده است. هم چنين در ادامه به توضيح «نقش 
تاريخي فرهنگ در تحول جامعه»، «رشد يا توسعه جوامع»، «سلطه و از رشد 

ماندگي»، و «ارزيابي مجدد تاريخ آسياي مركزي» مي پردازد. 
مؤلف بر اين عقيده است كه كشورهاي آسياي مركزي بايد با درنظر داشتن 
اصل هايي همچون : اصل استقلال، اصل فرهنگ گرايي، اصل هماهنگي 

ميان نهادها و اصل فراگير كالبد شناختي آينده شكوهمند خود را بسازد. 
و  ايران  است  مركزي»  اسياي  و  اول «ايران  بخش  از  سوم  فصل  عنوان 
و  تاريخي  گسترده  و  عميق  پيوند هاي  از  مركزي  آسياي  جمهوري هاي 
فرهنگي برخوردار هستند كه اين پيوند ها بايد به نزديكي هرچه تمام تر اين 
جمهوري ها با جمهوري اسلامي ايران منجر شود. فرهنگ ايراني همواره از 
طرف مردم آسياي مركزي پذيرفته شده است و اين فرهنگ توانايي گسترش 

در اين مناطق را دارد. 
مؤلف در اين فصل به طور كلي به بررسي اشتراكات ايرانيان با ملل آسياي 
تاريخي  و  فرهنگي  اشتراكات  1ـ  از:  عبارتند  كه  است  پرداخته  مركزي 
2ـ هم آييني و هم كيشي  3ـ اشتراكات زباني با برخي از اقوام 4ـ قرابت 

جغرافيايي 5ـ حضور ايرانيان مقيم 6ـ امتياز تعاملات متقابل
وي در ادامه عنوان مي كند كه فعاليت هاي فرهنگي كشورمان در كشورهاي 
ديگر زمينه ساز مناسبي در جهت تسهيل روابط سياسي محسوب مي شود 
و بر اين عقيده است كه ايجاد و ابقاء روابط فرهنگي ضرورتي جدانشدني از 

زيست كنوني ما است.
بخش دوم كتاب بر «تمدن و فرهنگ ايراني در آسياي مركزي» اختصاص 
داده شده است. فرهنگ و تمدن ايران بدون رودكي، ابوعلي سينا، فردوسي، 
غزنويان، سمرقند و بخارا و بدون بسياري ديگر از عناصر كه درحال حاضر 
در خارج از چهارچوب سياسي جغرافيايي فعلي كشور ايران قرار دارند، معنا 
و مفهومي ندارد. همان گونه كه كشورهاي آسياي مركزي نيز به اين امر 
در تاريخ و تمدن و فرهنگ ايران قديم واقف بوده اند و با انكار آن هويتي 

نخواهند داشت. 
از نظر موقعيت اجتماعي و شرايط اقتصادي نيز كشور ايران و كشورهاي 
ازبكستا»،  كشورهاي  انحصار  مي شوند  محسوب  يكديگر  مكمل  پيرامون 
تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان در خشكي و موقعيت منحصر به فرد 
ايران در ژئوپلتيك منطقه، آينده اين كشورها را نيز همچون گذشته به هم 

پيوند داده است.
بخش دوم از پنج فصل تشكيل شده است كه عبارتند از فصل اول «ورود 
تمدن و فرهنگ ايران به ازبكستان»، فصل دوم «تأثير پارسي زبانان ايراني 
بر تاجيكستان»، فصل سوم «تركمنستان از آغاز تا جدايي از ايران»، فصل 
چهارم «تعامل ايرانيان با قزاق ها» و فصل پنجم «از خراجگذاري ايران تا 
استقلال قرقيزستان» مؤلف در اين فصول به توضيح و بررسي مشتركات 

تاريخي اين جمهوري ها با جمهوري اسلامي ايران مي پردازد. 
بخش سوم كتاب با عنوان «سير تحولات تاريخي در جمهوري هاي آسياي 
به  فصول  اين  در  مؤلف  كه  است  شده  تشكيل  فصل  پنج  از  مركزي»، 
بررسي تحولات كشورهاي قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان و 
تاجيكستان از دوران باستان تا به امروز پرداخته است مطالب اين فصول 
بيش تر به تحولات سياسي بعد از 1990 يعني روي كار آمدن كساني مانند 
نظر يايف در قزاقستان، كريم اف در ازبكستان، نيازاف در تركمنستان، آقايف 

در قرقيزستان و رحمان اف در تاجيكستان، اختصاص داده شده است. 
چون سرزمين هاي آسياي مركزي از قديم گذرگاه جاده هاي بازرگاني بين 

سير فرهنگى در آسياى مركزى
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شرق و غرب آسيا و اروپا ، و در عين حال، محل عبور اقوام مهاجر شمال 
بوده، نقش آن در شكوفايي اقتصاد و توسعه مبادلات بازرگاني، علمي، فني 
و فرهنگي بين شرق و غرب و جنوب و شمال آسيا از يك طرف و وقوع 
بحران ها و درگيري هاي منطقه اي و جهاني از طرف ديگر بر كسي پوشيده 

نيست.
مؤلف در ادامه مي آورد كه «جمهوري هاي آسياي مركزي همانند كشورهاي 
مشابه خود در جهان سوم در وهله نخست به دنبال ثبات سياسي هستند و 
سپس روند آزادسازي سياسي را مورد توجه قرار مي دهند. اين جمهوري ها 
پس از فروپاشي اتحاد شوروي تلاش گسترده اي را براي ايجاد ساختارهاي 
غربي  الگوهاي  از  امر  اين  تحقق  براي  آن ها  كردند.  آغاز  نوين  قانوني 

بهره برداري كرده اند.»3
بدون شك مي توان به اين نتيجه رسيد كه بررسي تحولات آسياي مركزي 
جداي از تحولات كشورهايي مانند ايران و روسيه امكان پذير نخواهد بود زيرا 
در بسياري از دوران تاريخي آسياي مركزي جزيي از ايران بوده و دوران هايي 
اين  تحولات  در  محوري  نقش  كشور  دو  اين  و  روسيه،  سلطه ي  زير  هم 

مناطق داشته اند.
بخش چهارم كتاب تحت عنوان «مسايل فرهنگي آسياي مركزي» از هشت 
فصل تشكيل شده كه عبارتند از فصل اول «قوميت» فصل دوم «هويت»، 
فصل سوم «زبان»، فصل چهارم «خط»، فصل پنجم «مذهب»، فصل ششم 
«ادبيات»، فصل هفتم «موسيقي و تئاتر» و فصل هشتم «مراكز فرهنگي» 
منطقه آسياي مركزي در طول تاريخ منزلگاه تركيبي غني از مردمان، زبان ها 
و فرهنگ ها بوده است كه درون آن گروه هاي مختلف، لهجه هاي متفاوت و 
شيوه هاي مختلف زندگي يافت مي شد. بررسي مسايل فرهنگي اين مناطق 
داراي مشكلات خاص است و اين امر به دليل موزاييكي بودن اين منطقه 
از نظر فرهنگي مي باشد زيرا هيچ جامعه  بزرگي در جهان به اندازه ي آسياي 
مركزي از روزگار كهن تا عصر حاضر چنين آشكارا در برخورد و تبادل با 

همه ي فرهنگ ها و تمدن هاي شرق و غرب جهان قرار نداشته است. 
از لابه لاي فصول هشت گانه بالا چنين به دست مي آيد كه كشورهاي آسياي 
مركزي در بسياري از زمينه هاي فرهنگي با كشور ايران داراي مشتركاتي 

هستند كه اطلاع  پيدا كردن در مورد آن ها ضروري است. 
مؤلف در اين فصول به اين نكته اشاره مي كند كه «چند پارگي هاي قومي، 
زباني و مذهبي قطعاً مي توانند از موانع سازش ملي و توسعه سياسي باشند 

جمهوري هاي آسياي مركزي نيز از اين امر مصون نمي باشند چندپارگي هاي 
جامعه در اين منطقه و به وجود آمدن بحران هويت، خود دليلي بر تداوم 

ساختار اقتدارگراي حكومت ها شده است.»4
بخش پنجم كتاب «اسلام در آسياي مركزي» از سه فصل تشكيل شده 
است. فصل اول با عنوان «ورود اسلام و شكل گيري دولت هاي اسلامي در 

منطقه» نام گذاري شده است.
آسياي مركزي معمولاً بخشي از امپراطوري ايران قبل از اسلام بود و حكام 
آن خراجگذار و منصوب شاهان ايران بودند پس از ورود اسلام در فاصله 
كوتاهي اين مناطق زير پرچم اسلام درآمد و مردم آن در منتهي اليه شمال 

و شرق حوزه نفوذ اسلام زندگي مي كردند.
مؤلف در خصوص ورود اسلام به آسياي مركزي چنين مي نويسد :اسلام 
در سال 651 م توسط مسلمانان به منطقه آسياي مركزي وارد شد اين امر 
ابتدا با مقاومت هايي روبه رو شد و منجر به پيكارهايي طولاني بين سال هاي 

715-705 م گرديد كه در نهايت با پيروزي مسلمانان خاتمه يافت.»5
دوران  تا  اسلام  ورود  از  مركزي  آسياي  تحولات  بررسي  به  ادامه  در  وي 
برچيده شدن جانشينان تيمور به وسيله ي محمد شيباني در قرن دهم هجري 

(اواخر قرن 15 ميلادي) پرداخته است. 
اسلام كه وارد آسياي مركزي شد مي خواست يك منطقه يكپارچه ايجاد كند 
البته در قالب يك دولت ايراني به نام ساماني و بعد در قالب تركان. به همين 
نمي شد  منطقه  اين  وارد  اسلام  اگر  شايد  گويند  تركستان  اين جا  به  دليل 
هيچ گاه حكومتي به وجود نمي آمد تساهلي كه در اين ناحيه بود باعث به وجود 
آمدن اسلام شرقي شد كه نسبت به اسلام غربي تعصب كم تري داشت و 
كفر آميزتر بود اين كفرآميزي به خاطر موج آمد و رفت اسلام بود كه عناصر 

شرك آلود را از اديان و عقايد ديگر وارد آن مي كرد. 
فصل دوم از بحث پنجم كتاب به «تصوف و عرفان در آسياي مركزي» 
پرداخته است. تصوف مجموعه اي از آداب و سلوك صوفي به خداوند است 
كه در اوايل پيدايش اسلام به وجود آمد. در آغاز تجربه اي كاملاً فردي و 
مبتني بر ارتباط ميان مريد و استاد او بود كه به تفاوت شيخ، مرشد، پير، استاد 
با ايشان ناميده مي شد و اين پير به تنهايي مسئوليت پيشرفت سالك را در 
طي طريق به سوي خدا به عهده داشتند. در اين فصل مؤلف به معرفي پنج 
طريق نقشبنديه، قادريه، كبرويه، يسويه و ايشانيه كه در اتحاد شوروي فعاليت 
مي كردند پرداخته است وي مي نويسد كه «درهم آميزي فرقه هاي تصوف 

از عهد باستان آسياي مركزي يك حلقه 
اتصال فرهنگي و اقتصادي بين اروپا و آسيا 
محسوب مي شده است
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تعيين هويت آنان را دشوار مي كند، به ويژه در آسياي مركزي كه هواداران 
خود خواهان ناديده انگاشتن تعلقشان به اين يا آن طريقت تاريخي اند.»6

در ادامه به بررسي پيش روي روسيه در سرزمين هاي اسلامي از قرن 16 
ميلادي تا قرن 20 ميلادي، تحولات اسلام و جنبش هاي دوران كمونيسم 

از جمله باسماچيان و جديدي ها مي پردازد. 
مؤلف مي نويسد كه «نيمه اول قرن هجدهم ميلادي را مي توان از لحاظ 
آزار مسلمانان با تيره ترين ادوار مبارزات ضدمذهبي استالين در سال هاي دهه 

1930 م مقايسه كرد.»7
فصل سوم اين بخش كه فصل پاياني كتاب نيز مي باشد به «اسلام گرايي در 
آسياي مركزي پس از فروپاشي كمونيسم و حادثه 11 سپتامبر» اختصاص 

داده شده است.
و  شد  آغاز  جديدي  عصر  واشنگتن  نيويورك  به  سپتامبر   11 حملات  با 
آمريكايي ها بيش تر و عميق تر از نفوذ ارتش بريتانيا در قرن 19 به اوراسيا 
نفوذ پيدا كردند از آن جا كه هدف اصلي آمريكا حفظ موقعيت تك قطبي خود 
در قرن بيست  يكم است هم چنان در اين منطقه خواهد ماند چالش هاي 
احتمالي موجود در اوراسيا شامل هند ـ روسيه و چين است از نقطه نظر آمريكا 
بررسي  به  فصل  اين  در  مؤلف  است.  اوراسيا  در  عمده  رقيب  قدرت  چين 
وضعيت اسلام پس از فروپاشي كمونيسم مي پردازد و مي نويسد كه از سال 
1980 ميلادي به بعد در آسياي مركزي سه دسته بندي اسلامي به وجود آمد 

1ـ اسلام سنتي 2ـ اسلام مورد حمايت دولت 3ـ اسلام تندرو 
وي در ادامه به بررسي وضعيت نهضت هاي اسلامي در كشورهاي آسياي 
دليل  به  كه  مي كند  ياد  عنوان  دو  از  سپتامبر  حوادث 11  از  پس  مركزي 
روابط سران اين نهضت ها با گروه هاي تروريستي دولت ها در پي انحلال اين 
نهضت ها برآمدند. «ابتدا يكي از كارمندان سابق سازمان جاسوسي آمريكا 
(سيا) با انتشار كتابي، آقاي نوري رهبر نهضت اسلامي تاجيكستان را متهم 
كرد كه در زمان حضور در افغانستان در سال هاي 1997-1993 م با بن لادن 
ارتباط و همكاري داشته است. نهضت به شدت اين ادعا را تكذيب كرد پس 
از آن دولت با شدت روزافزون به تعقيب و بازداشت اعضا، به ويژه رزمندگان 
نهضت پرداخت. درگاه بعدي رحان اف، رئيس جمهور اين كشور، اكثر اعضا 
و نمايندگان نهضت را كه به بيش از پنجاه پست دولتي منصوب شده بودند 

از كار بر كنار كرد.»8
بدون ترديد كشورهاي آسياي مركزي، آمريكا را قدرتي موازنه اي عليه روسيه 

و چين مي دانند و اين امر محيط مناسبي براي آمريكا به وجود مي آورد. 
مؤلف در ادامه در ذيل مقابله با اسلام تندرو در آسياي مركزي پس از حوادث 
سرعت  مركزي به  اسياي  :رهبران  چنين مي نويسد  سپتامبر 2001 م   11
مراتب آمادگي خود را براي حمايت از جنگ عليه تروريسم اعلام داشتند. 
ازبكستان و قرقيزستان به عنوان شركاي كليدي در اين بخش درآمدند. در 
اكتبر 2001 م سربازان آمريكايي به خان آباد، پايگاه هواي سابق شوروي در 
ازبكستان واقع در نزديكي مرزهاي افغانستان وارد شدند. پايگاه ديگري در 

قرقيزستان در مناس فرودگاه بين المللي سابق تأسيس گرديد.»9

نكاتي چند در مورد كتاب 
هر چند كتاب در نوع خود اثري ارزشمند است اما داراي ايراداتي است كه با 

بيان اين ايرادات از ارزش كتاب كاسته نمي شود. 
از مقالات نقل كرده است مثلاً  * نويسنده در اين كتاب مطالبي را عيناً 
صفحات 9 تا 18 كتاب با مقاله اي از ناصر تكميل همايون تحت عنوان 
«نقش فرهنگ در چگونگي رفع موانع رشد هماهنگ در آسياي مركزي» 
كه در بهار 1373 در مجله مطالعات قفقاز و آسياي مركزي چاپ شده، يكي 
است تصميم گيري در مورد بقيه مطالب كتاب به عهده خوانندگان گرامي 

گذاشته مي شود. 
* در اين كتاب اشتباهات چاپي فراواني ديده مي شود مثلاً ص 93 «دوي» به 
جاي «روس»، ص 293 «امگليس» به جاي «انگليسن، ص 282 «فدئذور» 

به جاي «فئودور» و ... . 
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تاريخي و فرهنگي در آسياي مركزي، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي واحد تهران، تهران 
1387، ص 3. 

2  ـ همان، ص 3. 
3  ـ همان، ص 93. 

4  ـ همان، ص 102. 
5  ـ همان، ص 263. 
6  ـ همان، ص 268. 
7  ـ همان، ص 283.
8  ـ همان، ص 336. 

9  ـ همان، صص 363-364.

سير فرهنگى در آسياى مركزى

حوزه نفوذ فرهنگي و سياسي ماوراء النهر كه از 
مهم ترين مراكز تمدن شرقي است از تركستان تا 
افغانستان و پاكستان و سين كيانگ چين گسترده بود 
و حتي گسترده منطقه نفوذ فرهنگي آن از اين مرزها 
فراتر رفته است




